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Abstract 

The Holy Qur'an has revealed the truth and nature of many virtues and vices to man in a 

multi-meaning way, which cannot be understood except through deep observation and 

contemplation, and to achieve the original and true meanings of the words requires 

precision in the context and context of the verses. So that the reader can get the main 

meaning. The words "hasb, rayba, shakaka, zanana and yaqana" are among the most used 

words with different meanings in the Quran. According to the context of the verses, God 

has applied different and sometimes contradictory ways of expression from the present 

vocabulary. In addition to taking a quick look at the statistics of these words in the Qur'an, 

this research has investigated the semantic aspects of these words and their relationship 

with the concept of intellect using the descriptive-analytical method. The results of the 

survey show that knowing the scope of each of these words helps us in understanding their 

relationship with reason, and it indicates that each of them is used in the verses on purpose 

and for specific meanings. and the use of cohabitation style has been very effective in 

discovering this relationship. 
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 ، فهیمه رنجبر، جلیل جلیلیقادر احمدی              در قرآن کریم    و ارتباط آنها با مفهوم عقل« یقن»و « ظنن»، «شکک»، «ریب»، «حسب»بررسی حوزه معنایی و زبانشناسی موادّ 

 

 

 

 

" و"شكك" و"ظنن" و"يقن" وعلاقتها بمفهوم العقل في ريبدراسة المجال الدلالي واللغوي لمواد "حسب" و"

 القرآن الكريم

 6جلیل جلیلی ، 5فهیمه رنجبر ، 4قادر احمدی

 

 الملخّص

 

والتة    يمكةن فهمهةا لقد كشف القرآن الكريم للإنسان حقیقة وطبیعة العديد من الفضائل والرذائل بطريقةة ععةدد المعةان  

إ  من خلال الملاحظة والتأمل العمیق. والوصول إلى المعان  الأصلیة والحقیقیة للكلمات يتطلب الدقة فة  يةیاو ونسة  

مةن « حسةب، ريةب، کة ظ،  ةان و يقةن»الآيات حتى يتمكن القارئ مةن الحوةول ىلةى المعاةى الأصةل . إن مفةردات 

كريم وذات المعان  المختلفة. ووفقا لسیاو الآيات، فقد طبق الله طرقا مختلفةة وأحیانةا أكثر الكلمات ايتخداماً ف  القرآن ال

فقد عااول هذا البحث الجوانةب الد لیةة لهةذل الكلمةات وىلاقتهةا بمفهةوم  متااقضة ف  التعبیر وبايتخدام المفردات الحالیة.

نظةر  يةريعة ىلةى إحوةائیات هةذل الكلمةات فة  القةرآن. العقل بايةتخدام المةاه  الوصةف  التحلیلة  باة ةافة إلةى إلقةا  

وعظهر نتائ  ا يتطلاع أن معرفة نطاو كل كلمة مةن هةذل الكلمةات قةد يةاىدنا فة  فهةم ارعباطهةا بالعقةل ويحةد د أن كةلاً 

 علاقة.وقد كان ايتخدام أيلوب المجاور  فعا ً جداً ف  اكتشاف هذل ال ماها قد ايتعمل ف  الآيات لغرض ولمعانٍ خاصة

 

 ريب، ک ظ،  ان، يقن.: القرآن الكريم، العقل، المعاى، حسب، الرئيسةالکلمات 
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و ارتباط آنها با مفهوم « یقن»و « ظنن»، «شکک»، «ریب»، «حسب»بررسی حوزه معنایی و زبانشناسی موادّ 

 عقل در قرآن کریم

 9جلیل جلیلی ، 8فهیمه رنجبر ، 7قادر احمدی

 

 چکیده

قرآن کریم با شیوه چند معنایی، حقیقت و ماهیت بسیاری از فضایل و رذایل را برای انسان آشکار نموده است که جز 

یابی به معانی اصلی و حقیقی واژگان مستلزم دقّتت در بافتت و ستیا  نگری و تعمق قابل درک نیست و دستبا ژرف

از جمله کلمات پرکتاربرد و « حسب، ریب، شکک، ظنن و یقن»واژگان آیات است تا خواننده به اصل معنا دست یابد. 

های بیانی متفاوت و گاه متضتاد از با بار معنایی متفاوت در قرآن است. خداوند با توجه به بافت آیات به کاربست شیوه

 -ه از روش توصیفیواژگان حاضر پرداخته است. این جستار ضمن نگاهی گذرا به آمار این واژگان در قرآن و با استفاد

-ها با مفهوم عقل پرداخته است. نتایج بررسی نشان متیهای معنایی این واژگان و ارتباط آنتحلیلی به بررسی جنبه

کنتد کته هتر ها با عقل یاری نموده و مشخص متیدهد شناخت دامنه هر یک از این کلمات، ما را در درک ارتباط آن

نشینی در کشف ایتن اند و استفاده از سبک همبرای معانی مشخصی به کار رفتهها در آیات از روی قصد و کدام از آن

 ارتباط بسیار مؤثر بوده است.

 قرآن کریم، عقل، معنی، حسب، ریب، شکک، ظنن، یقن.: هاکلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه 

پیامبر گرامی اسلام نازل شتده استت. قرآن تنها کتاب آسمانی و جاویدان است که از جانب خداوند سبحان و تعالی بر قلب 

از  قترآنباشتد. ها و مبین تاریکی از روشنایی میمملو از حکمت و معرفت، از زمان نزول همواره مقتدای اصلی انسان این کتابِ
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رای درک ای که هیچ کتابی یارای مقابله با آن را نداشته استت. بشتر بتنظر بلاغت و ایجاز دارای والاترین جایگاه است، به گونه

ای در وقفههای بی. مترجمان و مفسران با وجود این که تلاشهای دیگری تمسک جویدبه کتاب بایدمعانی حقیقی و والای آن 

هتای مختلفتی اند، اما این امکان وجود نداشته است که به عمق معانی و ابعاد آن پی ببرند. ترجمهترجمه قرآن کریم انجام داده

 اند.نوشته شده و شایان ذکر است که مترجمان هر کدام به شکل خاصی آیات را ترجمه کردهبه زبان فارسی 

ای شود. ترجمه قترآن تاریخهتهها آشکار میقرآن ظاهری آرام اما باطنی پربار دارد و با گذشت زمان مفاهیم اصلی آن بر انسان

داشته است. استفاده از کتب لغت قدیمی، یکی از اصول و مبانی به درازای اسلام دارد و از زمان پیامبر اکرم )ص( تاکنون ادامه 

تر باشد، به فضتای نتزول آیتات و کتاربرد رود، چراکه هر چه کتاب لغت به عصر اسلام نزدیکادبی در ترجمه قرآن به شمار می

تواند معنای واژگتان هتر مینمایی بیشتری داشته و بشود و واقعتر میتر است؛ در نتیجه ریشه لغت روشنلغات در عرف نزدیک

در قترآن و کشتف « حسب، ریب، شتکک، ظتنن و یقتن»گان را در ذهن واضح سازد. بنابراین پژوهش حاضر در پی بررسی واژ

هایی استت کته خداونتد بته بشتر ارزانتی باشد. از آنجایی که عقل موهبت الهی و یکی از والاترین نعمتها با عقل میارتباط آن

طلبد؛ لتذا بتا بررستی  کلمتات ایز او از حیوانات گشته، تحقیق در زمینه آن امری است که دقّت فراوانی میداشته و موجب تم

 ها را با عقل دریافت.توان به خوبی در بسیاری از موارد ارتباط آنمذکور در آیات می

 

 بیان مسأله

نتامیم، امتا هر واژه را ستاختار لغتوی آن واژه متیواره و جمله دارای معنا و پیامی است. معنای لغوی هر واژه، عبارت، جمله

ستازد. معنا یا محتوا و یا پیامی که حاصل از لغت یا لغات باشد، ساختار معنایی یا محتوایی آن لغتت یتا مجموعته لغتات را متی

ارتبتاط  متتن،(. زبان تجلی ذهن انسان در نمودهای مختلف و مراتتب متفتاوت استت. تشتخیص معنتا در 12: 1380)قلیزاده، 

آورد. تناستب واژگتان در زنجیتر  را بته وجتود متیبافت موقعیتت سیا  سخن نزدیکی با شناخت موقعیت و منش سخن دارد. 

دهد. بنابراین دریافت ارتباط میان یک واژه با یک مفهوم، همتواره یتارای های انتخابی تغییر میسخن، معناها را به تعداد سیا 

-هد بود و عقل که بهترین ابزار تشخیص درست از نادرست و خوب از بد است، همتواره محتورییک ترجمه خوب از کلمه خوا

 ترین نکته کشف ارتباط معنایی میان واژگان است.

 

 ضرورت پژوهش

یتابی بته دستت برای که باشد داشته اذعان نکته این به باید مترجمی هر و باشندعضی از کلمات دارای معانی متفاوتی میب

بعد واژه مورد نظتر توجته کتافی  معانی حقیقی واژگان باید سیا  و بافت جمله را مورد کاوش قرار داده و به کلمات ما قبل و ما

سازد. توجه به نکات مذکور در صورتی که از دید  داشته باشد تا بتواند معانی حقیقی و اصلی را از معانی مجازی و فرعی متمایز

حستب، »کشاند. لذا بررسی واژگتان اش دارای تعقید بوده و خواننده را به چالش مین شک ترجمهیک مترجم پنهان بماند، بدو

بار معنایی متفاوتی دارند و گاهی ذهتن انستان را « شک و تردید»به عنوان کلماتی که سوای معنی « ریب، شکک، ظنن و یقن

تواند رابطه ناگسستنی بین این کلمات با عقل را آشکار سازد کته یمکشاند، ها را به چالش میدچار شک و ریب کرده و اندیشه

توان به آن دست یافت و کشف این ارتباط تأثیر بسزایی در انتقال مفاهیم جذاب قرآنی بته مخاطتب خواهتد تنها با کنکاش می

 نماید.گان بایسته میرو انجام چنین پژوهشی برای دریافت معانی گوناگون و پر نمودن جای خالی واژداشت. از این
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 اهداف پژوهش

 پژوهش حاضر در پی دست یازیدن به اهداف ذیل است:

 در قرآن کریم.« حسب، ریب، شکک، ظنن، یقن»الف( بررسی تعدد به کارگیری واژگان 

 ها.شناسی در کتب لغت متفاوت جهت دستیابی به معنی دقیق و اصلی آنب( کنکاش واژگان فو  الذکر از حیث ریشه

 از این کلمات و دست یافتن به ارتباط معنوی این واژگان با مفهوم عقل.« شک و تردید»( دریافت معانی متعدد به ویژه ج

یابی به معانی و مفاهیم صحیح آیات با توجه بته مند به ترجمه آیات قرآن کریم جهت دستد( یاری رساندن به مترجمان علاقه

 ها با مفاهیم گوناگون.رتباط آنجایگاه واژگان، دقت به سیا  جملات و ا

 

 سؤالات

 کدامیک از واژگان فو  در ارتباط با عقل در قرآن بیشترین تداعی معنا را دارد؟ -1

پیوندد و عقل هتم ارتبتاط بته اندیشته دارد، لتذا بتین ایتن توان گفت چون شک و تردید در ذهن انسان به وقوع میآیا می -2

 کلمات با عقل ارتباط برقرار است؟

 

 هافرضیه

بندی کرد؛ زیرا هر کدام بته نحتوی بتا توان به طور دقیق این کلمات را از حیث ارتباطی که با مفهوم عقل دارند، درجهنمی -1

 توان به آن دست یافت.عقل پیوند دارند که با کاوش در آیات می

کنتد کته موقعیتی بازنمایی شده در آیات، ثابت میها با عقل، بافت زبانی و در تغییرات معنایی این کلمات و کشف رابطه آن -2

 ارتباط ذهن و عقل موجب دریافت چنین ارتباطی شده است.

 سوابق پژوهش

تتوان با استقصایی که نگارندگان به عمل آوردند، پژوهشی مدون، مشخص و متناسب با عنوانِ حاضتر، یافتت نشتد؛ امتا می

ستخن « طملأن»و « سللم»، «سکن»، «أمن» ره متناسب با آیاتی که از موادّگفت در خلالِ تفاسیر ادبی، بلاغی، روایی و غی

های ها و دانشتنامهگفته شده است، مطالبی درباره این ماده و اشتقاقات آن آمده است؛ غیر از آن، در آثار متأخر به ویژه فرهنگ

معجتم »تتوان بته از مهمترین این آثار میشود؛ قرآنی، متناسب با مدخلِ الفاظ مذکور، توضیحاتی درباره این خصوص دیده می

المعجم المفهرس لألفاظ »)جعفر شریعتمداری(، « شرح و تفسیر لغات قرآن»)مجمع اللغة العربیة فی مصر(، « الفاظ قرآن کریم

لفتاظ فتو  و غیره اشاره کرد که مطالب بسیار سودمندی را دربتاره ا« موسوعة القرآن الکریم»)فؤاد عبدالباقی(، « القرآن الکریم

الألفاظ المتقاربتة »، «الترادف فی القرآن الکریم»، «مفردات الفاظ قرآن»هایی نظیر اند؛ جز این موارد، پژوهشالذکر بیان داشته
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و غیره به اَشتکال و انحتام مختلتف در « المعجم الاشتقاقی لألفاظ القرآن الکریم»، «خصائص ألفاظ القرآن»، «المعنی فی القرآن

 آن، مطالبی را ذکر کرده اند که در این پژوهش با ذکر مأخذ از آنها بهره گرفته شده است.باب الفاظ قر

 

 شناسیقرآن و ارتباط آن با واژه

ها دارای معانی متعددی بوده و با توجه بته ستیا  ای در ایجاد ساختار آیات دارند. برخی از واژهها نقش مهم و برجستهواژه

دهتد. زمتانی نقتش واژه در هتا تشتخیص متیهتا را در آیتهاین مترجم است که معنای درست آندهند و آیات تغییر معنی می

کند که متناسب با موقعیت و سیا  مربوط به آیه ترجمه شود. هر چقتدر متترجم گری میزیباسازی بافت و ساختار آیات جلوه

حستب، »تر خواهد بود. معتانی کلمتات ود موفّقدر گزینش ترجمه صحیح واژگان دقّت کند به همان اندازه در انتقال مفهوم خ

با توجه به بافتار سخن و سیا  جمله و همهنین رابطه معنایی کلمتات، معتانی  چند آیهتواند در می «ریب، شکک، ظنن و یقن

 متفاوتی به خود بگیرد. 

های ها با مراجعه به فرهنگی واژهشناسهای مختلفی برای شناخت واژگان قرآن وجود دارد. نخستین و نزدیکترین راه، ریشهراه

انتد. برختی شناسی برای مدارک موجود در زبان عربی، معانی واژه را بررسی و بیان کتردهواژگان عربی است که متخصصان واژه

 ها دارای اشتراک لفظی است یعنی یک واژه چند معنای متفاوت دارد و گاه دارای معانی متضاد با یکدیگر است. بترای فهتمواژه

-هتای واژهشناسی فقط به ابعاد انتدکی از کتاوشهای واژهشناسی بسنده کرد؛ زیرا کتابهای واژهواژگان قرآن، نباید به فرهنگ

ها و کاربردهای مختلف آن اعم از حقیقی و مجازی است )مصتباح های اصلی آنان در بیان ریشه واژهپردازند و تلاششناسی می

 (.113: 1386یزدی، 

 

 معناشناسی

شتود. شود و هم از طریق آن نشانگانِ نمودیافته تفسیر متیمتن هم از طریق واژگان و در کنار هم قرارگرفتن آنها تولید می

معنتوی  -تواند آن را روشن و تفسیر کند. نویسنده برای اینکه حقیقتی نو از مفهتوم متادیاست، مییعنی آنهه متن را ساخته 

چیند. حتی اگر ایتن واژگتان بته نشینی میکند، واژگان را در محور همای از ساختارهای حیات را بیان جلوهذهنی پدید آورد و 

نفسه بتواند پاسخگوی نیاز دانستن و ارتباط باشتد. هرچنتد کته صورت عمدی همراه با ایهام و ابهام معنایی باشد، باید متن فی

 سازی، نمودار درک و فهم متن را کامل کرد. ساندیگر قرارداد و از طریق همهای شود این پاره متن را در کنار پاره متنمی

 معنا شناسی دو نوع است: معناشناسی تاریخی و معناشناسی توصیفی.

الف( معناشناسی تاریخی: مقصود از معناشناسی تاریخی، شناخت معنایی است که یک واژه یا ترکیب در طی تاریخ خود داشته 

شود که معنای اولیه واژه یا ترکیب چه بوده و چه تطوراتی در آن معنا از آغاز تا کنون پدید آمده استت می است. در آن بررسی

 (.19: 1390)نکونام،

ب( معناشناسی توصیفی: منظور از معناشناسی توصیفی، شناخت معنایی است که یک واژه یا ترکیب در مقطع تاریخی خاصتی 

شود که معنای اصتلی ل از آن چه معنایی داشته است. در معناشناسی توصیفی بررسی میداشته است، صرف از اینکه بعد یا قب
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ای آن که از رهگذر روابط آن واژه با واژگان دیگتر نظیتر متترادف، متضتادها و یا مراد گوینده چیست و نیز معانی جنبی و هاله

 (.19همان: مجاورها حاصل شده است، چیست )

 

 «حسب»واژه 

آیه، متدنی استت؛ ایتن  56آیه، مکیّ و  53آیه ذکر شده است که  109واژه مختلف در  39« حسب»مادّه  در قرآن کریم از

 2« )تَحستَبُهمُ»متورد(،  1« )تَحستَبُها»متورد(،  1« )تَحستَبَنَّهمُ»متورد(،  5« )تَحسَبَنَّ»مورد(،  1« )تحسَبُ»الفاظ عبارتند از: 

متورد(،  25« )حِستابَ»متورد(،  2« )حاستِبِینَ»متورد(،  1« )فَحاستَبناها»مورد(،  2« )تَحسَبُوهُ»مورد(،  1« )تَحسَبُونَهُ»مورد(، 

متورد(،  5« )حَسِبَ»مورد(،  2« )حِسابِیَه»مورد(،  5« )حِسابهم»مورد(،  2« )حِسابُهُ»مورد(،  1« )حِسابِکَ»مورد(،  4« )حِساباً»

 1« )حَستِبَتهمُ»متورد(،  1« )حَستِبَتهُ»متورد(،  4« )حَستِبتمُ»مورد(،  1« )حَسِبتَ»مورد(،  1« )حُسبانٍ»مورد(،  2« )حُسباناً»

 2« )حَستبیَِ»مورد(،  1« )حَسِبُوا»مورد(،  2« )حَسبُهمُ»مورد(،  2« )حَسبُهُ»مورد(،  3« )حَسبُنا»مورد(،  2« )حَسبُکَ»مورد(، 

متورد(،  1« )یَحتَستِبُوا»متورد(،  1« )یَحتَستِبُ»د(، متور 1« )یُحاستِبکمُ»متورد(،  1« )یُحاستَبُ»متورد(،  4« )حَسِیباً»مورد(، 

 8« )یَحستَبُونَ»مورد(، 1« )یَحسَبُهمُ»مورد(،  1« )یَحسَبُهُ»مورد(،  3« )یَحسَبَنَّ»مورد(،  5« )یَحسَبُ»مورد(،  1« )یَحتَسِبُونَ»

 (.295ت 293: 1391مورد( )رک: البدر، 

 نویسد:می« ابن منظور»است. « گمان»و « ظنّ»کریم، به معنی در قرآن « حَسب»های مادّه از جمله دلالت

: 1 ، ج1405، لستان العترب)« حَسِبَ الشَّیمَ کائِناً یَحسَبُهُ ویَحسِبُه؛ُ وَالکَسرُ أجوَدُ اللُّغَتَینِ حِسباَناًَ وَمَحسَبَةً ومَحْسِبَةً أی: ظَنَّهُ»

نیز همتین « زبیدی». (پنداشت و بدان گمان بُرد را آن یعنی ومَحْسِبَةً وَمَحسَبَةً اناًَوحِسبَ؛ ویَحسِبُهُ یَحسَبُهُ الشَّیمَ حَسِبَ) (.315

ستوره  102نیتز در تفستیر آیته « زمخشتری»(؛ 210: 1 ، ج1414، تاج العروس مِن جواهر القاموسمعنی را ذکر کرده است )

 نویسد:کهف می

* ذکُِرَ فیِ مَعنَتی )عِبتادِی وا عباَدِی مِن دوُنیِ أَوْلیاَمَ إنَّا أعَْتدَْناَ جَهَنَّمَ لِلْکاَفِرینَ نُزُلاًالَّذینَ کَفَرُوا أَن یَتَّخذُ أفََحَسِبَقوله تعالی: *»

ا( و )ع(، )أفَحَستِبَ الّتذینَ کَفَترُو« عَلِتیٍّ»أفَظَتنَّ الّتذینَ کَفَترُوا، وقَِترامَ ُ «: ابتنُ مَستعُود»وقََترَأَ « همُُ المَلائِکَتةُ»مِن دونیِ أولِیامَ( 

 از منظتور کته شتده گفته «أولِیامَ دونیِ مِن عِبادِی» مورد در) (.720: 2 ، ج1415، افالکشّ)« أن یتَّخذُِوهمُ أولِیامَ« مَحسَبُهمُ»

 استت آن، پندار «کَفَرُوا الذّینَ أفَحَسِبَ»(: ع) علی قرائت در و، «کَفَرُوا الذّینَ أفَظَنَّ» کرده قرائت مسعود ابن؛ هستند ملائکه، آن

 .(برگزینند ولی عنوان به را آنها که

الْکِفاَیَتةُ ... : الثَّتانیِ .. وَالأَْصتْلُ.العَْتدُّ : فاَلأَْوَّلُ :أَربَْعَةٌ أُصُولٌ وَالْباَمُ وَالسِّینُ الْحاَمُ»داند: این مادّه را دارای چهار اصل می« ابن فارس»

: 2م، ج1999)مقاییس اللغتة، ...« شَعَرَتُهُ  فَفَسدََتْ دَامٍ مِنْ جِلدَْتُهُ ابْیَضَّتْ الَّذِی الْأَحْسَبُ: الرَّابِعُ الْحُسْباَنُ ... وَالْأَصْلُ: الثَّالِثُ وَالْأَصْلُ

 متورد -3کفایتت  -2 شتمارش -1: باشتندمی زیر موارد آن از منظور و هستند ایچهارگانه اصول بام و سین و حام) (.61ت  59

 .(است رفته بین از مویش و شده سفید بیماری دلیل به پوستش که پیسی مرض به مبتلا فردِ -4 داشتن توقّع و بودن توجّه

لازم به توضیح است در قرآن کریم به جز اصل چهارم، سایر معانی اصول، در بحث الفاظ قرآنتی، پذیرفتته شتده استت چنانکته 

( به اصل ستوم راجتع متی 40)الکهف/ « حُسباناً»( به اصل دوم و 102)الکهف/ « سِبَحَ»( به اصل اوّل و 5)الرّحمن/« حُسبان»

 شوند. 
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 ، فهیمه رنجبر، جلیل جلیلیقادر احمدی              در قرآن کریم    و ارتباط آنها با مفهوم عقل« یقن»و « ظنن»، «شکک»، «ریب»، «حسب»بررسی حوزه معنایی و زبانشناسی موادّ 

یمَ حِستاباًَ ،ویَحسِبُ ،یَحسَبُ ،حَسِبَ»نویسد: می« حسب»درباره مادّه « العُکبری»  ؛وَحِستبَةً ،وَحِستابَةً، وَحُستباناً ،وحَستَبتُ الشتَّ

المَشتُوفُ )« {را بدانید [کارها]ها و حساب تا عدد سال}(: 5السِّنِینَ وَالْحِساَبَ )یونس / خداوند متعال فرموده است: لِتَعْلَمُوا عدََدَ

 (.193: 1م، ج1983، المُعلمَ

از باب عَلمَِ، به معنی ظنّ و « حَسِبَ/ یَحسَبُ»چند دلالت ذکر شده، از جمله آنکه فعل « حَسبَ»، برای مادّه «قاموس قرآن»در 

* چنتین النَّاسُ أَن یُتْرکَُوا أَن یَقُولُوا آمَنَّا وهَُتمْ لَتا یُفْتَنُتونَ أَحَسِبَسوره عنکبوت * 2رود، همانطور که در آیه میگمان به کار 

بته متن ستُوم *وَلَوْ أَنَّ للَّذینَ ظَلَمُوا ماَ فی الأَْرْض جَمیعاً ومَِثْلَتهُ معََتهُ لاَفْتَتدَوْا سوره زمر:  47شود و در آیات معنایی فهمیده می

*هُوَ الَّذی أَخْرَجَ الَّذینَ کَفَترُوا متنْ سوره حشر:  2، آیه (47الْعذََاب یَوْمَ الْقیاَمَة وَبدََا لَهمُ مّنَ اللَّه ماَ لمَْ یَکُونُوا یَحْتَسبُونَ* )الزمر/ 

أَنَّهمُ مَّانعَتُهمُْ حُصتُونُهمُ مّتنَ اللَّته فأَتََتاهمُُ اللَّتهُ متنْ حَیْتثُ لَتمْ  أهَْل الْکتاَبِ مِن دِیاَرهمْ لأَوَّل الْحَشْر ماَ ظَنَنتمُْ أَن یَخْرُجُوا وَظَنُّوا

ستوره  3و آیته  (2أَبْصاَر* )الحشر/ یَحْتَسبُوا وقَذََفَ فی قُلُوبهمُ الرُّعْبَ یُخْربُونَ بُیُوتَهمُ بأَیدْیهمْ وَأَیدْی الْمُؤْمنینَ فاَعْتَبرُوا یاَ أُولی الْ

لِکُلّ شیَْمٍ قَتدْرًا* )الطتلا /  قْهُ مِنْ حَیْثُ لاَ یَحْتَسِبُ وَمَن یَتَوکََّلْ عَلىَ اللَّه فَهُوَ حَسْبُهُ إنَّ اللَّهَ بَالغُ أَمره قدَْ جَعَلَ اللَّهُ*وَیَرْزُ طلا :

 شود و علّت این تسمیه نیز از آن رو دانسته شده که:نظیر همین کاربُرد دیده می (3

کُننده و ظنّ کُننده، یک نوع حسابگری است؛ به طوری که از جانب خود محاسبه و روی آن حُکتم و نگمان و ظنّ، پیش گما»

 (.131: 2ش، ج1384)قَرَشی، « عمل می کند

به معنتی « حساب»( 1: )صورت تفسیر شده است دوبه « حساب»کلمه »نویسد: درباره این واژه می« مقاتل بن سلیمان بلخی»

حساب آنان جز بر پروردگار }(: 113*إِنْ حِساَبُهمُْ إِلَّا عَلىَ رَبِّی لَوْ تَشْعُرُونَ* )شعرام / :شعرام آمده استسوره  ؛ چنانکه درپاداش

ایتن مفهتوم در ستوره ؛ به معنتای شتمارش« حساب»( 2؛ ))یعنی پاداش آنان جز از سوی خدا نیست( {من نیست اگر بفهمید

یعنتی { و تا بداننتد شتمار ستال هتا و دیگتر شتمارها را}(: 12سرام /إالسِّنِینَ وَالْحِساَبِ* ) آمده است: *وَلِتَعْلَمُواْ عدََدَ« سرامإ»

 (.198ش: 1381، الأشباه والنظائر فی القرآن الکریم)« ها راها و سالحساب روزها و ماه

مادّه، بر ظنّ و گمانی که بته آیه وارد شده است؛ معنای محوری این  109لفظ در  39توان گفت از این مادّه، به طور خلاصه می

 انجامد، تعبیر شده است و همهنین بر نوعی از حسابگری و توجّه به سود و زیان امور نیز اطلا  شده است.علم می

 

 «ریب»واژه  

آیه مدنی استت؛ ایتن الفتاظ  16آیه مکیّ و  20آیه آمده است که  36لفظ مختلف در  12« ر ی ب»در قرآن کریم از مادّه 

 17« )رَیتب»متورد(،  1« )تَرتَتابُوا»متورد(،  3« )ارتَبتمُ»مورد(،  1« )ارتاَبُوا»مورد(،  1« )ارتاَبَت»مورد(،  1« )ارتاَبَ»عبارتند از: 

متورد(  1« )یَرتَتابُوا»مورد(،  1« )یَرتاَبَ»مورد(،  7« )مُرِیبٍ»مورد(،  1« )مُرتاَبٌ»مورد(،  1« )رَیبِهمِ»مورد(،  1« )رِیبَةً»مورد(، 

 (.495و  494ش: 1391)البدر، 

 به عنوان اصلی واحد، آمده است:« ریب»درباره واژه « مقاییس اللغة»در 

: رابَنیِ هذا الأمترُ، قولُوالرَّیب: ما رابَکَ مِن أمرٍ. تَ.. . : الشّکُّ، فالرَّیْبُوفٍکٍّ، أو شکٍّ وخَى شَلَلُّ عَدُصلٌ یَأ امُوالبَ الیامُوَ امُریب( الرّ)»

 بتر بتام و یتام و رام) (384: 2م، ج1999)ابتن فتارس، « . وأرابَ الرّجلُ: صارَ ذا رِیبةٍ. وقد رابَنیِ أمْترُهإذا أدخَلَ علیک شَکاًّ وخَوفاً
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 رابَنِتی»، بینتدازد شتبهه به را تو که است چیزی آن «رَیب» بنابراین، دارد دلالت ترس با توأم شکّ یا و تنهایی به، شک مفهوم

 .((شد دار شکّ کار آن یا مرد آن) «الرّجلُ أرابَ» و( انداخت ترس و تردید به مرا امر این) «الأمرُ هذا

 نویسد:می« ریب»درباره مادّه « فخرالدّین طریحی»

لا  یتثُحَبِ هِتِتلالَدَ وحِضتُ ن وُمِت هُى أنَّعنَالمَا، وَهَاضطرابُوَ فسِالنَّ قُلَالرَّیْبَةِ قَ قیقةُحَفیه الرَّیْبَةُ، وَ لَصَرَابَهُ یَرُوبُهُ: إذا حَ صدرُالرَّیْبُ مَ»

ى متا لا ورَیْبٌ إلَ کٌّشَ یهِا فِک مَترُى اُعنَالمَ، وَرُأکثَ تحُها، والفَمِّضَوَ الیامِ تحِفَى بِروَیُ ... لِلرَّیْبَةِ فیهِ جالَ، إذ لا مَیهِغی أن یَرْتاَبَ فِنبَیَ

« نُّالظّتوَ ةُهمَتالتُّ یَهِتالرَّیْتبِ، وَ نَمِ سمُسر: الاِالکَبِ «الرِّیبَةُ». و هِل بِبدِستَأی اِ« ى ذاکَإلَ ذاکَ عْدَ»م: هِولِن قَولا رَیْبَ، مِ فیهِ کَّشَ

 (.77: 2ش، ج1375)مجمع البحرین، 

 بتدان ایتن و؛ است آن در بیقراری و وجود تشویش «رَیبَة» حقیقت و( شد ایجاد شکّ او در: )است «یَروُبُهُ رَابَهُ» مصدر «رَیب)»

 امتری کته رساندمی را مفهوم این و گذاردنمی باقی کسی برای تردیدی جای که است قاطعانه آنقدر، قرآن براهین که معناست

 است(. ظنّ و تهمت معنای به «رَیب» از اسم: «الرِّیبَةُ»؛ کن تبدیل راسخ و قطعی امری به، است تردید دچار که را

 (.110ش: 1375)نویا، « به جهت ترس از عدم دستیابی به محبوب الهی« شبهه و تردید»رَیب به معنی »

و (: }23* )بقره/ صاَدقِِینَمِّمَّا نَزَّلْناَ عَلىَ عَبدِْناَ فأَْتُواْ بِسُورَ ٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادعُْواْ شُهَدَامکمُ مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ کُنْتمُْ  رَیْبٍوَإِن کُنتمُْ فیِ *

یتد، و گواهتان یک سوره همانند آن بیاور [دست کم] شک و تردید دارید، ،ایماگر در باره آنهه بر بنده خود ]پیامبر[ نازل کرده

 {.گویید برای این کار، فراخوانید اگر راست می ت غیر خدا تخود را 

ده خاطر زرامری اتّفا  بیفتد که موجب آ ،آرام و عبارت است از اینکه برای شخص ساکن: «ریب»و اصلی مادّه  معنای محوری»

شکّ و ظنّ و اتّهتام، بته «: الرَّیبُ وَالرَّیبَةُ» ؛شودآشفتگی و اضطراب  آهو، زمانی که دچار مانند حالتِ شدن و آشفتگی وی شود؛

شتود کته نحوی که برای نفس ساکنِ آرام امری نامشخّص یا غیر قابل توجیه پیش آید، و موجب تشویش خاطر و نفسِْ وی می

اِختتَلَطَ »ود: شتتهمت(؛ همانطور که گفتته می= ) محتمل است، بروز کندای که و نتیجهباشد  )شکّ( باطل حقّ یاممکن است 

 }آن (:2/ بقترههدًُى لِلْمُتَّقِینَ* )فِیهِ  رَیْبَ لاَ الْکِتاَبُ لِکَ*ذَ ؛ به مصدا :آن امر بر وی مشتبه و پوشیده شد«: وَالتَبسََ عَلَیهِ الأمرُ

شکّ کرد، به او تهمت در آن چیز «: اِرتابَ»؛ و {است پرهیزکاران هدایت مایه و ندارد راه آن در شکیّ که است عظمتی با کتاب

«: الشَّکُّ المُریتبُ»؛ و (48*وَماَ کُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کِتاَبٍ وَلاَ تَخُطُّهُ بِیَمِینِکَ إِذًا لاَرْتاَبَ الْمُبْطِلُونَ* )عنکبوت/ ؛ به مصدا :زد

*وَإِنَّهُتمْ لَفِتی شتَکٍّ مِنْتهُ مُرِیتبٍ*  مصدا : ؛ بهافزایدشکیّ که امری مشتبه با آن همراهی دارد که بر اشتباه و خطای انسان می

های روزگتار، گتردش و مصتیبت«: رَیتبُ التدَّهرِ»{ و در شکّ هستند، شکیّ آمیخته بته بتدگمانی [هنوز] و آنها}(: 110)هود /

گویند: او شاعری است کته بلکه آنها می}(: 30*أَمْ یَقُولُونَ شاَعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَیْبَ الْمَنُونِ* )طور/ ؛ به مصدا :بداقبالی، بدشانسی

 (.742م: 2010)جبل، « {کشیمما انتظار مرگش را می

تعبیری از تجمّع و به هم پیوستگی ملایم است « بام»و  است و شبیه به آن تکرار و تداومبرای دلالت بر « رام»از لحاظ صوتی: »

مَنِ»و  مُرباّ؛ «:الرُّبّ»غلیظ نشان دادن و متّصل بودن آن چیزی است که مایع بوده است؛ مانند:  وو ویژگی آن د تته «: ثُفلُ الستَّ

و با توجّه به اینکه به مترور زمتان  تجمّع و تراکم است نمایانگر اتّصالی است که موجب تقویت« یام»، «ریب»نشین چربی؛ و در 

 (.737)همان: « شیر غلیظ و بسته«: اللبَنُ الرَّائِبُ»گردد؛ مانند: تر میتر و متراکمشود، سفتدچار تحوّل می

 گفته شده است:« ریب»و « شکّ»درباره تفاوت میان 
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 ، فهیمه رنجبر، جلیل جلیلیقادر احمدی              در قرآن کریم    و ارتباط آنها با مفهوم عقل« یقن»و « ظنن»، «شکک»، «ریب»، «حسب»بررسی حوزه معنایی و زبانشناسی موادّ 

کننده بتر دیگتری برتتری نتدارد و قیده شکّشکّ عبارت از تردید داشتن میان دو نقیض به طوری که هیچ یک از آن دو به ع»

 : 1405)الجرجتانی، « های مساوی داشته باشد، از جنبه تردید قلب بین دو طرف متضتادّشگفته شده: شکّ یعنی آنهه جنبه

اد ظنّ برای امری که در خصوص آن تردید ایجت رَیْب، از دو امر خارج نیست؛ نخست: شکّ به همراه گمان بد و سوم»(؛ اماّ 168

 (.159: 1 ، ج1372)القرطبی، « شده است. دوم: آشفتگی نفس و اضطراب آن

( با اشاره به تفاوت معنایی میان شک و ریب، 30* )الطور/الْمَنُونِ رَیْبَأَمْ یَقُولُونَ شاَعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ در تفسیر آیه: *« ابن عاشور»

 رَیْتبَ الطُّتورِ فِتی وَاحِتدًا مَکاَنًتا إِلَّتا شتَکٌّ الْقُرْآنِ فیِ رَیْبٌ: عَبَّاسٍ ابْنِ وَعَنِ الدَّهْرِ، بِصَرْفِ رَوفَُسِّ الْحدََثاَنِ،: هُناَ وَالرَّیْبُ»نویسد: می

 (.61: 27م، ج1984)التحریر والتنویر، « الْمَنُونِ

 تفستیر نیتز روزگار گردش عنوان به و روزگار هاىسختی و حوادث و روز و شب دگرگونی مفهوم به مبارکه آیه این در «رَیب)»

 «المَنتون رَیبُ» که طور سوره در مگر است شکّ همان، قرآن در «رَیب» کلمه از منظور که شده نقل عباس ابن از و است شده

 .(است بداقبالی و روزگار هایسختی و حوادث مفهوم به

 وقََولُه تعَتالیَ: *إنْ .سَوامٍ حدٍَّ عَلىَ أمرَینِ بَینَ الذِّهنِ تَردَُّدُ هُوَ: الشَّکُّ»گفته شده است: « شک»و « ریب»همهنین در فر  میان 

 فِیتهِ* رَیتبَ لا الکِتتابُ *ذَلِتکَ: تعَتالىَ قَولُتهُ عَلَیتهِ تُهمَة؛ٍ وَدَلَّ مَعَ شَکٌّ فَهُوَ الرَّیبُ ( وأمَّا10دِینیِ* )یونس/  مِن شَکٍّ فیِ کُنتمُ

 (.264 : 1412)العسکری، « (2البقر / )

 نویسد:می« المِریَة »و « الشّکّ »و « الرّیب»محمد محمد داود در تفاوت میان 

بَینَها تَقارُبٌ دلالیٌّ؛ حیثُ تشتَرِکُ جَمیعُها فیِ مَلمَحٍ عتامٍّ مشتترکٍ هتوَ: اِنتِفتامُ « المِریَة»و « الشّکّ »و « الرّیب»إنّ هذهِ الألفاظَ

یَتَمَیَّزُ باِلخَوفِ والکَراهَةِ وأنَّهُ یُستَعمَلُ بِمَعنتیً آخَترَ هُتوَ الحَتدَثُ والناّئِبَتة؛ُ و « الرَّیبُ»ا بملمحٍ دلالیٍّ مُمَیَّزٍ: العِلم؛ِ وَتفتَرِ ُ کلٌّ مِنه

« مَیَّزُ بِمَلمَتحِ الجِتدالِ والعِنتادِتَتَ« المِریَةُ»أعمَُّ هذِهِ الألفاظِ وهو اِستِوامُ الطَّرفََینِ أو الاِحتِمالَینِ دونَ ترجیحٍ لِأحدَهِِما و « الشَّکُّ»

 (.277م: 2008)معجم الفرو  الدّلالیّة، 

هر  و اندمشترک علم نبودن ویژگیِ در آنها همه که طوری به؛ دارد وجود دلالی نزدیکیِ «مِریَه» و «شکّ» و «رَیب»الفاظ  بین)

 حادثته و مصتیبت مفهتوم در که است اکراه و ترس بیانگر «رَیب» نمونه عنوان به دارند؛ را خود به مخصوص ویژگی آنها از یک

 استت طرفین از یکی ترجیح عدمِ احتمال و بودن یکسان مفهوم آن در که است الفاظ این ترینعامّ «شکّ» و رودکار می به نیز

 .(است مناقشه و جدل خصوصیّت دارای «مِریَه» و

آیه وارد شده است؛ دلالت نزدیک این مادّه بتا عقتل از  36لفظ در  12قرآن کریم توان گفت از مادّه ریب در به طور خلاصه می

ستازد؛ از ایتن منظتر، ریتب، کشد و وی را دچار شکّ و شُبهه میآن جهت است که ریب، عقل و اندیشه انسان را به چالشِ می

را کتابی توصیف کرده که: لاریب فیته )هتیچ سوره بقره، خداوند قرآن کریم  2مفهومی منفی دارد که در قرآن کریم نیز در آیه 

 شببه و شکیّ در آن نیست(.

 

 «شکک»واژه 

( آیته متدنی استت؛ ایتن واژه 2( آیته مکّتی و )13( آیه آمده است که )15( واژه در )1« )ش ک ک»در قرآن کریم از مادّه 

 (.603 :ش1391 البدر،)مورد(  15« )شَکٌّ»عبارت است از: 
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  1402 زمستان و پاییز دوم،شماره پنجم، دوره                      عرب ادبیات و زبان آموزش در پژوهش دوفصلنامه

 

بگتو: ای متردما اگتر در } (:104مِنْ دِینیِ فَلاَ أعَْبدُُ الَّذِینَ تَعْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ* )یونس/ شَکٍّلنَّاسُ إِنْ کُنْتمُْ فیِ قُلْ یاَ أَیُّهاَ ا *

 {.پرستمپرستید، نمیعقیده من شک دارید، من آنهایی را که جز خدا می

 یتَدُلُّ وهَُتوَ بَعْتضٍ، مِتنْ بَعْضُهُ مُشْتَقٌّ وَاحدٌِ أَصْلٌ وَالْکاَفُ الشِّینُ»: نویسدداند و میرا از اصلی واحد می« شک»مادّه « ابن فارس»

 اشتقا  همدیگر از که هستند مفهومی دارای، یکدیگر کنار در کاف و شین)(. 173: 3م، ج1999)مقاییس اللغة، « التَّدَاخُلِ عَلىَ

 .(دارند دلالت تداخل و آمیختگی هم به بر و اندیافته

لاحِ» ؛نیزه و تیر را در جسم وی فرو برد«: شَکَّهُ بِالرُّمحِ والسَّهمِ» شتَکَّ فِتی »پوشتنده لبتاسِ ستلاحِ کامتل؛ «: الشتّاکُّ فتی الستِّ

روش، طریقتت، «: شُکَکَ»و « شَکاَئِک»ج «: شَکِیکَة»تن کرد و چیزی از آن را وانگذاشت؛  سلاحش را به طور کامل بر«: سِلاحِهِ

لزوم و به هتم پیوستتن، چستبیدن ذرّات ستیمان در داختل «: الشَّکّ»سبد که در آن میوه باشد، خلق و خوى؛  پراکنده شدن،

 .(502: 13ج  ،1405 العرب، لسانکیسه )یعنی قبل از استفاده از آن( )

ک شتیم، بته و نفوذ در یت نمنظمّ شدن بیشتر از یک چیز با یکدیگر، به صورت شکافت: «شکک»مادّه  و اصلی معنای محوری»

 شتدن متردِ جنگتاور در لبتاس رزم و کلاهختود؛ ؛ هماننتد وارددر آینتدای یکپارچته نحوی که در کنار یکدیگر، همانند رشتته

کُّ»؛ های زره به همدیگرروند؛ همهنین پیوستن حلقهای کجاوه در داخل یکدیگر فرو میههمانگونه که چوب چستبیدن «: الشتَّ

«: شتَکَّ القَتومُ بُیُتوتَهمُ»ای از متردم؛ دستته«: الشَّکیکَة»رود؛ شتری که پایش گرفته و لَنگ راه می«: البَعیرُشَکَّ »بازو به پهلو؛ 

متضادّ یقین، ایستادن و درنگ میان دو متضادّ کته بته «: الشَّکّ»؛ هایشان را به یک سَبک و شیوه بسازندهنگامی که افراد خانه

*... وَإِنَّ الَّذِینَ اخْتَلَفُتواْ فِیتهِ لَفِتی شتَکٍّ مِّنْتهُ ...* ؛ به مصدا : ن بر دیگری برتری ندارد، هیهکدام از طرفی«شاکّ»نظر شخص 

 (.1159م: 2010)جبل، « [ او اختلاف کردند، از آن در شکّ هستند{و کسانى که در مورد ]قتل}(: 157)نسام /

 ویژگتی آن دو بیانگر فشار عمقی دقیق استت؛« کاف»ر، و تعبیری از پخش و انتشا« شین: »«شکک»در مادّه  از لحاظ صوتی»

جلتوه   مترد،در قالتب ستلاحِبتروزِ متردی و مردانگتی، حاکی از به هم پیوستگی یا تداخل دقیق میان اشیام است، همانطور که 

 (.1160)همان: « کندمی

( *فَإِن 116: ش1375 نویا،) .«یالهفرد در صد  حُبّ خود نسبت به محبوب « کردنِ یکشُبهه داشتن و تشک» یشکّ به معن»

ن رَّبِّتکَ فَتلاَ تَکُتونَنَّ مِتنَ الْمُمْتَترِینَ* کُنتَ فیِ شَکٍّ مِّمَّا أَنزَلْناَ إِلَیْکَ فاَسْأَلِ الَّذِینَ یَقْرؤَُونَ الْکِتاَبَ مِن قَبْلِکَ لَقدَْ جاَمکَ الْحَقُّ مِ

خواندند بپترس، بته تو کتاب آسمانی را می زدی داری، از کسانی که پیش اایم تردی(: }اگر در آنهه بر تو نازل کرده94 /یونس)

ایتن ، مستلّماً او تردیتدی نداشتت] از طرف پروردگارت به تو رسیده است، بنابراین، هرگز از تردیدکنندگان مباش [حقّ]یقین، 

 .{[درسی برای مردم بود

؛ همانطور که در آیه ذیتل بته همتین معنتی تردید و متضادّ با یقین استتمامی کاربردهای لفظ شکّ در قرآن کریم، به معنای 

بگتو: ای }(: 104)یتونس /*قُلْ یاَ أَیُّهاَ النَّاسُ إِنْ کُنْتمُْ فیِ شَکٍّ مِنْ دِینیِ فَلاَ أعَْبدُُ الَّذِینَ تَعْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللَّتهِ ...* آمده است: 

 .پرستم{پرستید، نمینهایی را که جز خدا میمردما اگر در عقیده من شک دارید، من آ

 

 «ظنّ»واژه 
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 ، فهیمه رنجبر، جلیل جلیلیقادر احمدی              در قرآن کریم    و ارتباط آنها با مفهوم عقل« یقن»و « ظنن»، «شکک»، «ریب»، «حسب»بررسی حوزه معنایی و زبانشناسی موادّ 

( آیه مدنی است؛ ایتن 21( آیه مکیّ و )48( آیه آمده است که )69( لفظ مختلف در )22« )ظ ن ن»در قرآن کریم از مادّه 

« الظَّانّینَ»مورد(،  2« )تَظُنُّونَ»مورد(،  1« )تَظُنُّ»مورد(،  2« )لَأظُنُّهُ»مورد(،  2« )لأَضُنُّکَ»مورد(،  3« )أظُنُّ»الفاظ عبارتند از: 

متورد(،  2« )ظَنَنَّتا»متورد(،  2« )ظَتنُّکمُ»مورد(،  1« )ظَنَّا»مورد(،  2« )ظَناًّ»مورد(،  15« )الظَّنَّ»مورد(،  7« )ظَنَّ»مورد(،  1)

« نَظُنُّکَ»مورد(،  1« )نَظُنُّ»مورد(،  1« )الظُّنُوناَ» مورد(، 9« )ظَنُّوا»مورد(،  1« )ظَنَّهُ»مورد(،  6« )ظَنَنتمُ»مورد(،  1« )ظَنَنتُ»

 (.690و  689ش: 1391مورد( )البدر،  5« )یَظُنُّونَ»مورد( و  2« )یَظُنُّ»مورد(،  1« )نَظُنُّکمُ»مورد(،  2)

 یَقِتینٍ: مُخْتَلِفَتیْنِ مَعْنَیَیْنِ عَلىَ یَدُلُّ صَحِیحٌ أُصَیْلٌ وَالنُّونُ الظَّامُ»نویسد: داند و میدّه ظن را جزم ذو الوجهین میما« ابن فارس»

لازم بته توضتیح  (شکّ -2 یقین -1: دارند دلالت متفاوت معنای دو بر نون و ظام) (.462: 3م، ج1999)مقاییس اللغة، « وَشَکٍّ

 است که هر دو این اصول در قرآن وارد شده است.

 بر چهار وَجه آمده است:« وجوه قرآن»اصلی لغوی در قرآن کریم است که در « ظَنّ»

ىَ تَنکحَ فَإن طَلَّقَهاَ فَلاَ تَحلُّ لَهُ من بَعدُْ حَتَّ( گفت: *230بُوَد چنانکه خدای در سور  البقر  ) یقینوجه نخستین ظَنّ به معنی »

او را  [بعد از دو طلا  و رجوع، بار دیگتر]اگر *: }أَنْ یُقِیماَ حدُُودَ اللّه ظَنَّازَوْجاً غَیْرَهُ فَإن طَلَّقَهاَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِماَ أَن یَتَرَاجَعاَ إنْ 

در این  ،جنسی نماید و با او، آمیزش]طلا  داد، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود، مگر اینکه همسر دیگری انتخاب کند 

در صتورتی  [و با همسر اول، دوبتاره ازدواج نمایتد]او را طلا  گفت، گناهی ندارد که بازگشت کنند،  [همسر دوم]، اگر [صورت

داود *:}...نَّتاهُ دَاووُدُ أَنَّمَتا فَتَ وَظَلنَّ *...( گفت: 24{؛ و در سوره ص )شمرندکه امید داشته باشند که حدود الهی را محترم می

أنَّتی  ظَنَنتُإنّتی گفت: * 10(20یعنی أیقَنَ دَاووُدُ إنَّما اِبتَلَیناه؛ُ و در سوره اَلحاقَّة )، {ایمدانست که ما او را )با این ماجرا( آزموده

{؛  یعنتی أیقَنتتُ. وجته دوم ظَتنّ بته رستمبه حساب اعمالم می و[ قیامتی در کار است]من یقین داشتم که *: }مُلاَ ٍ حِساَبِیهْ

و *: }وَماَ نَحْتنُ بمُستْتَیْقِنینَ ظَنًّاإلَّا  نَّظُنُّ... قُلْتمُ مَّا ندَْرِی ماَ السَّاعَةُ إن *( گفت: 32بُوَد چنانکه در سور  الجاثیة ) گمُانمعنی 

دانیم قیامتت چیستت؟ گفتید: ما نمییشد: وعده خداوند حق است، و در قیامت هیچ شکی نیست، شما مهنگامی که گفته می

بُتوَد  بداندیشی{ یعنی: إن نَشُکُّ إلاّ شَکاًّ. وجه سوم ظَنّ به معنی وجه یقین نداریم ما تنها گمانی در این باره داریم، و به هیچ

{؛ یعنی التُّهمَةَ بردیدگوناگون بدی به خدا میهای و گمان*: }الظُّنُوناَباللَّه  وَتَظُنُّونَ( گفت: *... 10چنانکه در سور  الأحزاب )

و او نستبت بته آنهته از طریتق وحتی :}11*وَماَ هُوَ عَلىَ الْغَیْب بِظَنینٍ( گفت: *24الَّتی اتَّهَمُوا النَّبیَ )ص(؛ و در سور  التکویر )

ومََتا ( گفتت: *22چنانکه در سور  فصتّلت )بُوَد  پنداشتن{؛ یعنی بِمُتَّهمٍَ. وجه چهارم ظَنّ به معنی بخل ندارد ،دریافت داشته

شتما اگتر *: }أَنَّ اللَّهَ لاَ یَعْلمَُ کَثِیرًا مِمَّا تَعْمَلُتونَ ظَنَنتمُْکُنتمُْ تَسْتَترُونَ أَنْ یَشْهدََ عَلَیْکمُْ سَمْعُکمُْ وَلاَ أَبْصاَرکُمُْ وَلاَ جُلُودکُمُْ وَلَکن 

های تنتان بیم داشتید، بلکه شما گمتان ها و پوستبود که از شهادت گوش و چشمکردید نه بخاطر این گناهانتان را مخفی می

إنَّتهُ ( گفتت: *13{؛ یعنی حَسِبتمُ؛ و در سوره الاِنشتِقا  )دانددهید نمیکه خداوند بسیاری از اعمالی را که انجام می کردیدمی

 (.198ش: 1386)تفلیسی، « یعنی: حَسِبَ أنْ لایَرجِعُ{ کندکرد هرگز بازگشت نمیاو گمان می*: }ظَنَّ أَن لَّن یَحُورَ

                                                           
 سوره الحاقّة است. 20آیه ( آمده است که صحیح: 30ن کتاب وجوه القرآن، سهواً آیه )تـ در م 10
چنین « ابوالفتوح رازی»را « ضنین»و « ظَنین»* این اختلاف قرائت میان بِضَنِينٍوَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ  ـ واژه مذکور در قرآن کریم بدین صورت آمده است: * 11

« ضَنین»عبدالله عمر و أشهَب و اَعمَش و عبدالله عبّاس به روایت مُجاهد نیان و شامیان و زید بن ثابت و حسن و حمزه و عاصم و مَدَ»... توضیح داده است: 

خواندند، و این قرائت عبدالله مسعود است و عبدالله زُبَیر و عُروةَ و عمر عبدالعزیز، و « ظا»یعنی ]رسول الله[ بخیل نیست... و باقی، به « ضاد»خواندند به 

را به بُخل نسبت خدا رسول  عُبَید این قرائت )= ظَنین( اختیار کرد، گفت: عرب، متّهم باشد ... و ابو« ظَنین» روایت سعید جُبَیر از عبدالله عبّاس؛ معنی

 .(167: 20ش، ج1375)ابوالفتوح رازی، « نکردند، اما او را بر وحی متّهم داشتند...
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  1402 زمستان و پاییز دوم،شماره پنجم، دوره                      عرب ادبیات و زبان آموزش در پژوهش دوفصلنامه

 

 کنتد:یمطترح م یقتینعلتم و  یرا به معن یروجه اخ ینهم یوسفسوره  110سوره الحاقّة و  20 یاتبا اشاره به آ« ابن منظور»

بته حستاب  و[ قیامتی در کار استت]که من یقین داشتم }(: 20: *إنیّ ظَنَنتُ أَنیّ مُلاَ ٍ حِساَبِیَهْ* )الحاقة/ یزِالعز یلِالتَّنز وفیِ»

 نَشاَمُ مَنْ فَنُجِّیَ نَصْرُناَ جاَمهَمُْ کذُِبُوا قدَْ أَنَّهمُْ وَظَنُّوا الرُّسُلُ اسْتَیْأَسَ إِذَاعَلِمتُ، وکذََلِکَ قَولُهُ عَزَّوَجَلَّ: *حَتىّ  یْأ{؛ رسماعمالم می

پیامبران مردم را به یکتاپرستى فرا خواندند و آنان را به عذاب الهى هشتدار }(: 110/یوسف* )الْمُجْرِمِینَ الْقَوْمِ عَنِ بأَْسُناَ یُرَدُّ وَلاَ

در متورد عتذاب کتافران درو   پیتامبرانکه به  ]به زعم خود[ یقین کردنددادند تا آنگاه که از ایمان مردم ناامید شدند و مردم 

 ی،أ {شودرا خواستیم نجات داده شد و عذاب ما از مردم گنهکار بازگردانده نمىپس هر که ؛ یارى ما به آنان رسید »هگفته شد

 .(272: 13ج ، 1405، لسان العرب)« عَلِمُوا

 یتزاناندک دارد و بته م یاست که آب یصفت چاه« ونبئر ظَنُ»، در ادب عربی اشاره به آن دارد که «ظَنّ»بر مادّه  یمادّ دلالت

 کند:یاشاره م یمعن ینبه هم یزن «یالأعش»نانکه وان اعتماد کرد چتیآب آن نم

 جُنِّبَ صَوْبَ اللَّجِبِ الْماَطِرِ ماَ یُجْعَلُ الْجدُُّ الظَّنُونُ الَّذِی

 یَقذِْفُ بِالْبُوصیِِّ وَالْماَهِترِ مِثْلَ الْفُرَاتیِِّ إِذَا ماَ طَمتَتا

 .(189م: 1968 ی،الأعشدیوان )

هتاى رود و از ریتزش بارانوالظَّنُون: اَلَّتی لا یدُرَى هَل فِیهاَ ماَمٌ أمْ لا: چاهى که فقط گمان آب داشتتن بته آن متى: البِئرُ، وَالجدُُّ

 قایق و شناور ورزیده را این سو و آن سو راند. ،ابرهاى بارنده به دور است، همهون رودخانه فرات نیست که چون آکنده شود

 البِئترُ»: ماننتد آن؛ بتر قتوی علامتتی وجتود دلیل درون، به در مهمّ چیزی وجود انتظار: «ظنن»محوری و اصلی مادّه  معنای»

یمِ لِوُجتودِ المَظِنَّتةُ»شود؛ می خارج آن از اندک اندک و دارد وجود چاه درون در که آبی «:الظَّنُونُ  موضتعی کته معمتولا: «الشتَّ

 نظر )جبتل، و بحث یا علائم بر مبتنی قلبی اعتقاد از است عبارت ظنّ که گفت تواندارد؛ بر این اساس می وجود آن چیزی در

 کته برنتدمى گمتان کته : }هم آنان(46/)بقره *الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهمُْ مُلاَقُو رَبِّهمِْ وَأَنَّهمُْ إِلَیْهِ رَاجِعُونَ*(. به مصدا : 1372م: 2010

 «.گشت{ خواهند باز او سوى به و کرد خواهند دیدار را پروردگارشان

 از دو تعبیر آن ویژگی و است درون در لطیف امتداد بیانگر« نون» و نفوذ و غلظت و انبوهی از تعبیری «ظام»: صوتی لحاظ از»

همتان: )« نته یتا هستت آن در آب نیستت معلوم که چاهى: «الظَّنُونُ البِئْرُ»: مانند است؛ درون در آن وجود یا مهم چیزی نفوذ

1374.) 

*قاَلَ لَقدَْ ظَلَمَکَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِکَ إِلَتى نِعاَجِتهِ (. 115ش: 1375)نویا، « از طردِ محبوب یدنو ترس« گمان کردن» یظنّ به معن»

 مَّا همُْ وَظَنَّ دَاووُدُ أَنَّماَ فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ ربََّتهُ یلٌوَإِنَّ کَثِیرًا مِّنْ الْخُلَطاَم لَیَبْغیِ بَعْضُهمُْ عَلىَ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصَّالِحاَتِ وقََلِ

هایش بتر تتو ستتم او با درخواست یک میش تو برای افزودن آن به میش گفت: )مسلماً [داوود}](: 24وَخَرَّ رَاکِعاً وَأَناَبَ* )ص/ 

انتد، امتا انی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادهکنند، مگر کسبه یکدیگر ستم می [و دوستان]نموده و بسیاری از شریکان 

ایم، از این رو از پروردگارش طلب آمرزش نمود و بته ستجده آزموده [با این ماجرا]عدّه آنان کم است( داوود دانست که ما او را 

 .{افتاد و توبه کرد

( 2هم ردیف هوای نفس و اوهتام و خرافتات استت. ) پایه وهای بی( گاه به معنی گمان1دو معنای متفاوت دارد: )« ظنّ»واژه »

باشد و غالباً مطابق واقع و اساس کارِ عُقلا در زندگی روزمتره استت؛ ماننتد هایی است که معقول و موجّه میگاه به معنی گمان
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 ، فهیمه رنجبر، جلیل جلیلیقادر احمدی              در قرآن کریم    و ارتباط آنها با مفهوم عقل« یقن»و « ظنن»، «شکک»، «ریب»، «حسب»بررسی حوزه معنایی و زبانشناسی موادّ 

ندگی بشر برداریم و تنهتا ها را از زشهادت شهود در دادگاه، یا قول اهل خبره و یا ظواهر الفاظ و امثال آن که اگر اینگونه گمان

 (.71: 3ش، ج1375)شریعتمداری، « شودتکیه بر یقین قطعی کنیم، نظام زندگی به کلیّ متلاشی می

در قرآن کریم اگرچه بَسامد معنی دوم بیشتر است، اماّ معنای دوم نیز کته بتا عقتل مناستبت دارد، در برختی از آیتات دیتده »

شود و به شود، این اعتقاد، گاه قوی میمعنای اعتقادی است که از دلیل و قرینه حاصل میشود که در آن موقع، این ظنّ به می

 (.72)همان: « کندرسد و گاه ضعیف است و از حدّ گمان تجاوز نمیمرحله یقین می

 إِلَیْتهِ وَأَنَّهُتمْ رَبِّهِتمْ مُلَتاقُو همُْأَنَّ یَظُنُّونَ الَّذِینَ*با تکیه بر تفسیر آیه: « ظن»در بیان دلالت معنوی مادّه « آیت الله جوادی آملی»

 کند:بیان می (46 /بقره) *رَاجِعُونَ

 باعتث استتعمال متورد تفاوت همین و علم مورد در گاهى و رودمى کار به یقین مقابل گمان مورد در گاهى قرآن در ظنّ: الف»

 و دارد گمتان معنتاى نباشد، همراه قرینه با اگر ظنّ: دارند. ب محسوب اضداد لغات از را آن طبرى ابوجعفر مانند برخى که شد

* )النستام/ ن علتمٍ إلّتا اتّبتاع الظتنّم به مِتهُما لَ*: مانند یقین مقابل ظن کند؛مى افاده را یقین معناى باشد، همراه قرینه با اگر

 ن الحتقِّغنتى مِتیُ لا وما یتّبع أکثرهم إلّتا ظنتاً إنّ الظتنَّ* (،116)الأنعام/ * صونخرُهم إلاّ یَ و إنْ نَّإلاّ الظَّ عونبِتَّإن یَ* (،157

 قتالَ(، *5و  4)مطففتین/  *أ لایظنّ أولئک أنّهم مبعوثتون  لیتوم عظتیم*: مانند یقین معناى به ظنّ (، و36)یونس/  شیئاً...*

ش، 1390)تسنیم: تفسیر قرآن کریم، («249* )بقره/ أنّهم ملاقوا اللّه کم من فئةٍ قلیلة غلبت فئةً کثیر ً بإذن اللّه ونَنُّظُیَ ذینَالَّ

را با عقل، در علتمِ بته معنتای عقلتی « ظنّ»توان گفت ارتباط (. بنابراین به طور خلاصه می46، تفسیر سوره بقره، ذیل آیه 4ج

 مجرّد آن دانست.

 

 «یقن»واژه 

( آیته متدنی استت؛ ایتن 5( آیه مکیّ و )23( آیه آمده است که )28( لفظِ مختلف در )9« )ی   ن»رآن کریم از مادّه در ق

 4« )مُتوقِنِینَ»متورد(،  1« )مُوقِنُتونَ»مورد(،  1« )بِمُستَیقِنِینَ»مورد(،  1« )تُوقِنُون»مورد(، 1« )وَاستَیقَنَتهاَ»الفاظ عبارتند از: 

 (.1200ش: 1391مورد( )البدر،  11« )یُوقِنُونَ»مورد(،  1« )یَقِیناً»مورد(،  7« )الیَقِینِ ُ»مورد(،  1« )لِیَستَیقِنَ»مورد(، 

 یقن( الیام والقاف والنون: التیَقَن والیَقتین: زَوالُ)»نویسد: داند و می، آن را از اصلی واحد می«یقن»در معنای مادّه « ابن فارس»

 رفتتن بتین از: «والیَقتین الیَقَن» نون و قاف و یام) (121: 6م، ج1999)مقاییس اللغة، « ، وأیْقَنْتُاستَیْقَنْتُ، وَیَقِنْتُ قالُیُ ؛الشَّکِّ

 .«(وأیْقَنْتُ، وَاِستَیْقَنْتُ، یَقِنْتُ»؛ شکّ

والدِّرایَةِ وأخواتِها، یقتالُ: عِلتمُ یَقتینٍ ولا الیَقینُ مِن صِفَةِ العِلم فو َ المعرفةِ »آورده است: « یقن»نیز در معنی « راغب اصفهانی»

و ٌ مَتذکورَ ٌ فِتی یقال: مَعرفَِةُ یَقِینٍ، وهو سُکونُ الفَهمِ مَعَ ثَباتِ الحُکم، وقال: عِلمُ الیقینِ وعَینُ الیقینِ وحقّ الیقینِ، وبَینهما فُترُ

 درایتت و معرفت از که است دانش و علم صفات و نتایج از ینیق) (.718م: 2005)المفردات فی غریب القرآن، « غَیرِ هذََا الکِتابِ

 و فکتر یتافتن آرامتش همتان یقین؛ الیقین معرفة نه الیقینعلم: گویندچنانکه می؛ استبالاتر و برتر، این قبیل از معانی دیگر و

. (دارد وجتود هتاییتفاوت الیقتین حتق و الیقتین عتین و الیقین علم میان و چیزی هر استدلال و حکم اثبات از بعد است فهم

شود که از استدلال و تحقیق حاصل شود؛ لتذا علتم ختدا را یقتین نگوینتد؛ همهنتین گفتته یقین در لغت به علمی گفته می»

« شود که هر یقین، علم است ولی هر علم، یقین نیست، گویا یقین علمی استت کته بعتد از استتدلال و نظتر حاصتل شتودمی

 (.269: 7ش، ج1384)قرشی، 
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بترای  واژه « وجتوه قترآن»اصلی لغوی متعلّق به عقل است که در قترآن کتریم وارد شتده استت. در کتتاب « یقین»و « یَقِنَ»

بتدان کته یقتین در قترآن بتر دو وجته باشتد: وجته »دو وجه بیان شده که وجه دوم، با دلالات عقلی، مناستبت دارد: « یقین»

ماَ لَهمُ به مِتنْ ( گفت: *... 157بُوَد چنانکه در سور  النسام ) گمانبیبُوَد و وجه دوم یقین بمعنی  مرگنخستین یقین بمعنی 

{؛ یعنی: وما قَتَلُتوه کنند و قطعاً او را نکشتندعلم به آن ندارند و تنها از گمان پیروى مى*: }یَقیناًعِلمٍْ إلاَّ اتّبَاعَ الظَّنِّ وَماَ قَتَلُوهُ 

و همتواره روز جتزا را *: }الْیقَینُ( حَتَّى أَتاَنَتا *وَکُنَّا نُکذَِّبُ بِیَوْمِ الدِّینِ )( گفت: *47و  46کٍّ. و در سوره ی المدَُّثِّر )مِن غَیرِ شَ

)حُبَتیش « ({؛ یعنی: الیقین بِعِینهِ. از این معنی در قرآن بستیار استت47)تا زمانى که مرگ ما فرا رسید  (46)، کردیمانکار مى

 (.314ش: 1386لیسی، تف

 نویسد:سوره بقره می 4در تفسیر آیه « زمخشری»

و  و آنان که به آنهه بر تو نتازل شتده(: )4* )البقر / یُوقِنُونَوالَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بماَ أُنزِلَ إلَیْکَ وَماَ أُنزِلَ مِن قَبْلِکَ وَباِلآخِرَ ِ همُْ »*

(؛ الإیقانُ: إِتقانُ العِلمِ بِإنتِفاَمِ الشَّکِّ و آورند و به رستاخیز یقین دارند، ایمان مىگردیدهنازل  آنهه پیش از تو بر پیامبران پیشین

 (.51: 1 : ج1415، افالکشّ)« الشُّبهَةِ عَنهُ

 اند که عبارتند از:سه مرتبه قائل شده« یقن»در متون و تفاسیر اسلامی، برای واژه 

دلایل مختلف به چیزی ایمان آورَد، مانند کسی که بتا مشتاهده دود، ایمتان بته وجتود آن است که انسان از » علم الیقین:ت 1

 (:5* )التکاثر/ عِلمَْ الْیقَِینِکَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ ؛ چنانکه در قرآن کریم آمده است: *(«222: 3ش، ج1375آتش آورَد )شریعتمداری، 

 [{.کردطلبی شما را از خدا غافل نمیافزون]داشتید  [به آخرت]کنید، اگر شما علم الیقین چنان نیست که شما خیال می}

به این معنی که انسان به مرحله مشاهده برسد و با چشمِ خود مثلاً آتش را مشاهده کند، بته عبتارت دیگتر، » عین الیقین:ت 2

(. 285: 3)همتان، ج« یقین دریافتن با دیدن آن به چشمدیدن و دریافتن چیزی است به چشم یا کیفیت و ماهیّت چیزی را به 

آن را به عتین الیقتین  [با ورود در آن]سپس (: }7* )التکاثر/ عَیْنَ الْیقَِینِثمَُّ لَتَروَُنَّهاَ چنانکه در قرآن کریم اشاره شده است: *

 {.خواهید دید

د کسی است که وارد آتتش شتود و ستوزش آن را لمتس ترین و بالاترین مرحله یقین است و آن هماننعالی» حقّ الیقین:ت  3

 (:95* )الواقعته/ حَلقُّ الْیَقِلینِإِنَّ هَذَا لَهُوَ (. در قرآن کریم آمده است: *222: 3)همان، ج« کند و به صفات آتش متّصف شود

 {.و یقین است این مطلب حقّ}

به کلّتی شتکّ و ریتب از آن »معنی علمی دانسته شده است که به « إیقان»سوره بقره،  4نیز ذیل آیه « اثنا عشری»در تفسیر 

(. همتین تفستیر، متورد 57: 1ش، ج1364)الحسینی الشاه عبدالعظیمی، « طور عینی یا استدلالی یا نظریمنتفی باشد خواه به

 ، 1402جَفی، ( و )سبزواری الن39َّ: 1 ، ج1379( و )طبرسی، 73: 1 ، ج1397پذیرش غالب مفسّران بوده است )طباطبایی، 

 (.31: 1ج

« عقتل»دارد و از آنجا که « استدلال»و « معرفت»و « علم»را از جهت مناسبت تامّ و تمامی که با « یَقِنَ»بنابر آنهه گفته شد، 

 مرتبط دانست.« عقل»توان با ذکر شد، می« جانشینی»است و براساس تعریفی که از رابطه « استدلال»و « علم»لازمه 

آیا آنهتا حکتم جاهلیّتت را ]از }(: 50که: *أفََحُکمَْ الْجاَهِلِیَّةِ یَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُکْماً لِّقَوْمٍ یُوقِنُونَ* )مائده/در آیه مبار»

« ایغتال»از لحاظ علتم معتانی، اصتل  {.کندخواهند؟ا چه کسى بهتر از خدا، براى قومى که اهل یقین هستند، حکم مىتو[ مى
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تمتام نمایتد و در موقتع  ،ش برسدععبارت است از  اینکه متکلمّ کلام خود را قبل از آنکه به مقط« ایغال» ؛گردیده استرعایت 

تمتام شتده  *وَمَن أحسَنُ مِتنَ اللهِ حُکمتاً*اراده ذکر مقطع، مفهوم زائد و نکته ظریفی را بیاورد؛ در این آیه نیز معنی با جمله: 

نکته ظریف که فقط کسانی که به عدالت و وحدانیّت خداونتد یقتین داشتته باشتد، توانتایی درک است، ولی به دلیل افاده این 

: 6م، ج1995)الصتافی، « استتفاده شتده استت« یُوقِنتونَ»از لفظ « یَعلَمُونَ»قدرت و عظمت حقیقی وی را دارند، به جای لفظ 

337.) 

إنَّ الاستتِخدامَ القرآنتیَّ لِلکلمتاتِ التثَّلاثِ »نویستد: می« ینالیقت»و « العلتم »و « المعرفتة»محمد محمد داود در تفاوت میتان 

یُظهِرُ اشتراکَها فیِ مَعنیَ: الإدراک؛ والملمَحُ المُمَیِّزُ لِلمَعرفَِةِ هُوَ أنَّهتا أعَتمُّ هَتذِهِ الألفتاظِ فَهِتیَ « الیقین»و « العلم »و « المعرفة»

بَینَما المَلمَحُ المُمَیِّزُ للِعِلمِ هُوَ: حُضورُ الدَّلیلِ، ولا یَسبِقُهُ جَهتل؛ لِتذَلِکَ یُقتالُ: اللهُ عتالمٌِ ولا مُجَرَّدُ إدراکِ الشَّیمِ، وَیَسبِقُها جَهل؛ٌ 

 وجته)(. 345:م 2008)معجم الفرو  الدّلالیة، « یُقالُ: اللهُ عارِف؛ٌ والملمحُ المُمَیِّزُ لِلیَقینِ هُوَ: القَطعِیَّةُ وثُبُوتُ الحُکمِ واِنتِفامُ الشَّکِ

 ایتن در معرفتت اصتلی مشخّصه و است نهفته إدراک معنای در «الیقین» و«  العلم» و «المعرفة» کلمات قرآنی کاربرد اشتراک

 کته حتالی در؛ دارد وجتود نتادانی آن از قبتل کته استت چیزی ادراک مجرّد آن که چرا، باشدمی الفاظ این ترینکلیّ که است

 گفتته و «عتالمٌِ اللهُ»: شتودمی گفتته علّتت همتین بته، نتدارد وجود نادانی آن از قبل که است دلیل حضور، علم اصلی شاخصه

 .(تردید بودن منتفی و حکم ثبوت و قطعیّت از است عبارت یقین خصیصه و «عارِفٌ اللهُ»: شودنمی

 

 نتیجه

 است:نتایج زیر قابل استنتاج « حسب، ریب، شکک، ظنن و یقن»با بررسی کلمات 

بار به کار رفته استت کته ایتن نشتانگر آمتار بتالای  28بار و یقن  69بار، ظنن  15بار، شکک  36بار، ریب  109واژه حسب  -1

 کارکرد این کلمات در قرآن است.

بته آید، این است که زبان و سبک قرآن منحصر ها با عقل برمیشناسی و ارتباط آنهای علمی در زمینه واژهآنهه در بررسی -2

 سازد.باشد که آن را از سایر متون متمایز میهای خاصی میفرد و یگانه است و دارای ویژگی

از « شتک و تردیتد»توان چنتین استتنباط نمتود کته صتفت ای کلمات، میواژهدر لایه صرفی و زمینه مبحث شکل ساخت -3

 ل زندگی بوده است.صفاتی است که دائما استمرار داشته و این نشانگر شک بشر در بیشتر مسائ

توان به وجود رابطه بتین ایتن کند، بنابراین میاز آنجایی که شک و تردید یک انفعال درونی است و ذهن را درگیر خود می -4

 واژگان با مفهوم عقل دست یافت.
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، ریاض، المملکة العربیتة الستعودیة، المعجم الصافی فی اللغة العربیة (، 1401الصّالح علی والشیخ سلیمان الأحمد، أمینة، ) 

 الطبعة الأولی. 

 ج(، بیروت، لبنان، نشر دار إحیام التراث العربی.10، )القرآنمجمع البیان فی تفسیر  (، 1379 ی، )علابوالفضلالطبرسی، 

انتشتارات المکتبتة  تهتران، چتاپ ستوم، تحقیق: سید أحمتد الحستینی، ،مجمع البحرینش(، 1375 ، )طریحى، فخر الدینال

 یة لِإحیام الآثارالجعفریّة.مرتضوال

 م الدین القدسی، بیروت، لبنان، دار الکتب العلمیة.، ضبطه و حقّقه: حساالفروق اللغویة (، 1418العسکری، ابوهلال، ) 

، المَشُوفُ المعُلمَ فی ترتیب الإصللا  عللی حلروف المعجلمم(، 1983العکبری الحنبلی، ابوالبقام عبدالله بن الحسین، ) 

 .البحث العلمی و إحیام التراث الإسلامی ، سوریا، مرکزدمشق، تحقیق: یاسین محمد السّواس

، تحقیق: احمد عبدالعلیم البردونی، الطبعة الجامع لِأحکام القرآن (، 1372الفرج، )  بن احمد بن ابی بکر بنالقرطبی، محمدّ 

 الثانیة، القاهر ، مصر، نشر دار الشعب.

 

 منابع فارسی

انتشارات دانشتگاه ، باهتمام مهدی محقّق، چاپ چهارم، تهران، وجوه قرآنش(، 1386تفلیسی، ابوالفضل حُبَیش بن ابراهیم، ) 

 تهران.
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، محقّق: احمد قدسی، جلد چهارم، چاپ هفتم، قم، انتشتارات تسنیم: تفسیر قرآن کریمش(، 1390جوادی آملی، عبدالله، ) 

 مرکز بین المللی نشر اسرام.

نتشتارات مرکتز ، جلد سیزدهم، محقّق: عبدالکریم عابدینی، چاپ چهارم، قتم، اتسنیم: تفسیر قرآن کریمش(، 1390........، ) 

 بین المللی نشر اسرام.

های استلامی آستتان ، چاپ اوّل، مشهد، انتشارات بنیاد پژوهششر  و تفسیر لغات قرآنش(، 1375شریعتمداری، جعفر، ) 

 قدس رضوی.

 ، تهران، بی نا.شیعه در اسلامش(، 1375طباطبایی، علاّمه محمدّ حسین، ) 

 جلد(، چاپ دهم، تهران، انتشارات دارالکتب الإسلامیة. 7، )قرآن قاموسش(، 1384قَرَشیّ، سید علی اکبر، ) 

 ، تبریز: موسسه علوم اسلامی انسانی.مشکلات ساختاری ترجمه قرآن کریم(، 1380قلیزاده، حیدر، ) 

، تحقیق و نگارش غلامعلتی عزیتزی کیتا، چتاپ اول، موسسته آموزشتی و قرآن شناسی(، 1386مصباح یزدی، محمد تقی، ) 

 امام خمینی )ره(. پرورشی

 ، قم: نینوا.در آمدی بر معناشناسی قرآن(، 1390نکونام، جعفر، )

، ترجمه: اسماعیل سعادت، چتاپ اوّل، تهتران، مرکتز نشتر دانشتگاهی و تفسیر قرآنی و زبان عرفانیش(، 1375نویا، پُل، ) 

 انتشارات نیل.

 

 


